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A B S T R A C T   

Toponymy is a term used for naming a place or a special geographic feature. It is 

the scientific study of geographic names. Toponymy is a branch of linguistics 

which scientifically studies place names from synchronous and diachronic point 

of view. Considered as an important part of cultural heritage, Toponyms, as 

linguistic units, are prone to changes that occur in the realm of linguistic. Thus, 

an examination of toponyms from the perspective of historical linguistics makes 

a great contribution to our historical knowledge of the language and culture of 

the people living in that area. This study was conducted to study, in an 

etymological way, several toponyms in the Bushehri dialect. The method 

employed to carry out this research is a combination of field research and 

descriptive-analytical one. Moreover, the tools deployed included voice 

recorders, questionnaires, and interviews, wherein the language structure was 

made up of vocabulary. The results reveal that these toponyms emanated from 

indigenous environmental elements. Hydronyms (i.e., place-names derived from 

water), Phyto-toponyms (i.e., place-names derived from plants), Zootoponyms, 

and Memotoponyms play an important role in these toponyms. In terms of 

morphology, instead of simple names, they are divided into derivatives and 

compounds. Suffixes are a key component of these toponyms. Moreover, 

concerning derivative constructions, these toponyms are rooted in Iran's ancient 

and middle languages. Such toponyms have undergone phonetic, phonological 

changes, and dialectal changes from ancient times to the Middle Ages. 
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Introduction 

Geographical names are a great set of words called “Toponym”, emerging throughout the 

centuries. The investigation of toponyms is important, because they can help researchers in 

revealing many hidden facts that have completely disappeared except for the Names, and they 

can present valuable cultural and anthropological information of an ethnic community, and the 

geographical and ethnic considerations of naming toponyms. As linguistic issues, toponyms are 

exposed to all kinds of linguistic changes throughout the time. 
 

Methodology . 
The research is a combination of analytical, descriptive and field research: first, through a 

survey with some native speakers of the age range of 50 to 70 years old, the words were 

collected in a field research method. Then, using Indo-European resources, the collected words 

were going through etymology and phonetically analyzed in a descriptive-analytical method. 

The words were written based on the common signs and method of Persian languages. 
 

Finding and results . 
The results show that some toponyms of Bushehr have greatly changed in structure, so that the 

analysis of their lexical and semantic structure isn’t possible except through etymological and 

historical changes of languages. Today, these toponyms are considered simple; consisting of 

prefix, suffix and compounds as the main parts, but they have changed from the ancient times to 

middle ages and modern time both in lexical and semantic aspects. The investigation reveals the 

linguistic relationships of Bushehri dialects with other languages and dialects of Iran in three 

ancient, middle Sother related languages and dialects. 
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 »مقاله پژوهشی«

 ی بوشهر شیدر گو نامیچند جا یشناخت شه ی ر یبررس

 
 2* ی محمود   راله ی ، خ 1ی ان ی فرخ حاج 

 
 چکیده

  ۀو مطالع  یکه به بررس   یخاص. علم  يی ایجغراف  ت یموقع  ايمکان و    دنینام  یاست برا  ینام، واژه ا  یجا
است    یاز زبان شناس  یشاخه ا  ینام شناس   ینام دارد. جا  ینام شناس  یپردازد، جا  یم  يیایجغراف  ینامها

از    یها،  بخش مهمنامی پردازد. جا  ینام ها م  یجا   یعلم  ی به بررس  یو هم زمان  زمانی¬در  دگاه يکه از د
  د يها پدسده   یاز واژگان هستند و در ط   یبزرگ  ۀ و مجموع   روندیکشور به شمار م  یفرهنگ   ۀ زند  راثیم

جاآمده  واحدهانام    یاند.  عنوان  به  دگرگون  یزبان  یها  معرض  حوز  يیهای در  در  که  رخ    ۀ هستند  زبان 
بررسدهدیم دآن  ی.  از  تار  یشناسزبان  دگاهيها  دست  یم  یخيو  به  در  را  ما  آگاهتواند   ی ها یآوردن 
چند    یشناسشه ير  یمقاله بررس  نيدهد. هدف ا  یار ي  ه یاز زبان و فرهنگ مردم ساکن در آن ناح  یخيتار

 های ¬زبان  يیکايو آمر  آلمانی  نظران¬و صاحب  نیمتخصص  های¬هينام، با استفاده از منابع و نظر   یجا
اوستا  ی)فارس  رانيا  یباستان اانه یم  ۀدورو    يیباستان،  انجام  روش  است.  بوشهر  استان  در    ق یتحق  ني(، 
تحق  یبیترک روش  توص  یدانیم  قیاز  ابزار   یلتحلی–یفیو  از  و    یاست.  نامه  پرسش  مانند ضبط صوت، 

پ استفاده شده است و  نتا  یزبان  یهاکره یمصاحبه  ا  دهدینشان م  قیتحق  جيشامل واژگان است.    ن ي که 
مح  یجا عناصر  از  ها  گرفته   ی بوم  یطینام  جاشکل  آب    اد يو    نامی جا  ستيز  ،نامی جا  اهیگ  ،نام یاند. 
  ی صرف( به جا   ،ی. از نظر ساخت واژه )مورفولوژکنندیم  فايا  یها، نقش مهمنام    یجا   ن يدر ا  نامی جا
تقس  ط،یبس  یهانام   مرکب  و  پسوند  شوندیم  میمشتق  سازند  کي.  ا  یدیکل  ۀ عنصر   هانامیجا  نيدر 

 ی جا  نيدارند. ا  یرانيا  ۀ انیو م  یباستان   یهادر زبان  شه يها رنام    یجا  نيا  ،ینظر ساخت اشتقاق  ازاست.  
 اند.( شده شيو نو )گو انه ی باستان به م ۀ از دور یو واج يیآوا ینام ها دچار دگرگون 
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 مقدمه
شهرستان گنااوه، از جناوب باه شهرستان بوشهر از شمال به  

خلیج فارس و شهرستان تنگستان، از غرب به خلیج فاارس و 
از شرق به شهرستان دشتستان محدود گرديده است. مساحت 

کیلومتر و مرکاز آن بنادر بوشاهر باا  1308شهرستان بوشهر  
هزار نفر جمعیت اسات. ايان شهرساتان دارای دو   170حدود  

خارگ و متشکل از سه شهر: بوشهر، خارگ و   ،بخش مرکزی
جمعیات شهرساتان بوشاهر بار اسااس نتاايج   چغادک است.

نفار   225297برابر با    1385سرشماری نفوس و مسکن سال  
 .(99: 1391است )کنین،  

های ايرانی نو و از گاروه گويش بوشهری يکی از گويش
های جنوب غربی ايران است که در شهرستان بوشاهر گويش

تحول يافته و دگرگون   اين گويش  از نظر تاريخی،  رواج دارد.
»زباان ۀ  ای از زبان فارسی میانه است کاه خاود بازمانادشده 

هااا و فارساای باسااتانت اساات. اياان گااويش و ديگاار زبان
يک زبان مشاترک يعنای »زباان   ۀ های ايرانی، بازماندگويش

 ايرانی باستانت هستند.
های محلای ها و زباناين گويش نیز همانند ديگر گويش

ايران، به علت گسترش آموزش همگانی، زبان رسمی و معیار 
های گروهی و مهااجرت باه ، گسترش روزافزون رسانه رکشو

شهرها در معرض تهديد قرار دارد. واژگان اصایل و باساتانی 
اين گويش باه مارور زماان در حاال ناپدياد شادن و رو باه 

تمام نمای جهان بینی   ۀ فراموشی است. هر زبان و گويش آين
دهاد سخنگويان آن زبان است و نشان می  ۀ و فرهنگ پیچید

نگرند؛ نظام فکری اند و میکه اقوام چگونه به جهان نگريسته 
و فلسفی آنها چگونه شکل گرفته است و به چه طريقی برای 

اند. بنابراين ناابودی ياک زباان و حل مشکلات خود پرداخته 
گويش، نابودی بخشی از میاراث فکاری بشار را باه هماراه 

 خواهد داشت.
هايی هساتند کاه های ايرانای، گنجیناه ها و گويشزبان

ها تااريخ را ها و رسوبات فرهنگی، قرنهمچون بستر رودخانه 
ای از ايان رساوبات، بیاانگر ياک در دل خود دارند؛ هر لاياه 

هاای تاريخ و فرهنگ اين سرزمین کهنسال اسات. نام  ۀ مرحل
هاای ماادری ها معمولاً برگرفتاه از زباننامجغرافیايی و جای

هاا همان منطقه و بخشای از فرهناگ و تااريخ اقاوام و ملت
های  ها از زبانی به زبانی و از نسلی به نسلی، راه است. اين نام

اند. از آنجاايی کاه اند تا به ما رسایده ناهموار زيادی را پیموده 
هاای ها، پیوسته در حاال دگرگاونی هساتند، ناام مکانزبان

هاا دچاار جغرافیايی نیاز باه عناوان اجازای برگرفتاه از زبان

جغرافیاايی   ۀ شوند. »طول زمان، دگرگونی، فاصلدگرگونی می
هاا از جملاه مناطق مختلف و میزان برخورد با سااير فرهنگ

ها دخالات تری هستند که در تحول زبان  عوامل شناخته شده 
 .(45: 1384)آرلاتو،   دارند.ت

 اهمیت تحقیق
روند  ها، بخش مهمی از میراث فرهنگی به شمار می نام جای 

هاا از لحاا   نام اناد. جای و به »تاريخ زنادهت شاهرت يافته 
جغرافیايی، تاريخی و زبان شناختی ارزش فراوانای دارناد و  

توانند در آشکار ساختن بسیاری از حقايق تاريخی که باا  می 
ها به جاای نماناده اسات،  گذشت زمان، جز نام اثری از آن 

هااا  نام جای   ۀ رسااانند. بااا مطالعااپژوهشااگران را ياااری می 
های اجتماعی، سیاسی و مهاجرت و تبعید  توان دگرگونی می 

توان اطلاعاتی از قوم و طايفاه، زباان،  را رديابی کرد يا می 
هاااای محلااای، آداب و سااانن، نحاااوی زنااادگی و  گويش 

هااا،  نام هااا بااه دساات آورد. جای محصااولات کشاااورزی آن 
هاا و  ها هستند. ماا از بسایاری زبان هويت مکان   ۀ شناسنام 

هاا باه ماا  شناسایم. ايان نام اقوام، چیزی جز چند ناام نمی 
های دور، چه قومی و با چه زباانی و  گويند که در گذشته می 

کارده اسات.  چه فرهنگی در آن مکاان خااص زنادگی می 
ها، به بررسی تاريخ اجتماعی و فرهنگی نیز  نام شناخت جای 
کند، زيرا يک نام هام شااخو و معیاار شاناخت  کمک می 

است و هم از يک واقعیات تااريخی، اجتمااعی و فرهنگای  
ها در گذشته توسط مردمان سااکن  نام جای   گويد. سخن می 

اند و سااالیان ساال باادون  در ناواحی گونااگون وضااع شاده 
با تحولات اجتماعی در جواماع    م دگرگونی، يا با تغییر همگا 

یااتی از فرهناگ و تااريخ و  ئ هاا جز نام اند. جای به کار رفته 
ها، بیان  نام کنند. جای ادبیات يک منطقه را با خود منتقل می 

هاا و  ها، بینش، عملکارد افاراد، گروه اهداف، گرايش   ۀ کنند 
 جوامع است. 

 هدف تحقیق
شناسی و تجزياه و هدف اين مقاله، گردآوری، توصیف، ريشه 

در گاويش بوشاهری کاه در   نامشناسی چند جایتحلیل زبان
شاود؛ شاامل استان بوشهر، شهرستان و بندر بوشهر تکلم می

ها اسات کاه لاه حنام مناطق مسکونی، شهرها و روستاها و م
مورد بررسی و کنکاش قارار   نامهر جای  ۀ اجزاء تشکیل دهند
شناساای عالمانااه در مااورد هاار گاااه ريشه  گرفتااه اساات و آن

 ارائه شده است.  نامجای
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 روش تحقیق
روش انجام اين تحقیق، ترکیب و تلفیقی از دو روش میادانی 

حلیلی است. در روش تحقیق میدانی با مراجعاه ت–و توصیفی

به محل و باا اساتفاده از گويشاوران باومی، صاورت محلای 
مهام تارين هادف در روش   ها آوانويسی شده اسات.نامجای

تحلیلای –تحقیق میدانی که به موازات روش تحقیق توصیفی

 نااماست، استخراج و ثبت آوانويسای حقیقای و درسات جای
 ها به شرح زير است:ناماست. مراحل پژوهشی میدانی جای

ثباات اطلاعااات  -2،  هاااناماسااتخراج و ثباات جای -1
هايی است که برخی نیز داده . محل  ۀ بررسی پیشین  -3،  مکانی

 نگارنده به عنوان يک گويشور اين گويش و با استفاده از شامّ
زبااانی خااود ثباات و ضاابط کاارده اساات. در روش تحقیااق 

تحلیلی از ابزار کتابخانه و از منابع نوشاتاری معتبار –توصیفی

 استفاده شده است. نامشناسی هر جایبرای ريشه 
در اين روش، نخست با رويکاردی مبتنای بار بازساازی 

شاواهدی کاه در خاود گاويش وجاود دارد،   ۀ درونی و بر پاي
هاای آوايای و واجای انجاام ساخت اشتقاقی واژه و دگرگونی

شاود؛ گرفته و بر روی آن توضیح دگرگونی تااريخی داده می
هاای سپس با رويکردی تطبیقی و نیز با در نظر گارفتن داده 

های های ايرانی و نیز شواهد موجود از ديگر زبانديگر گويش
و بازساازی صاورت   ناامشناسای واژه و جایايرانی، به ريشه 

بازساازی صاورت ايرانای   شود.ايرانی باستان آن پرداخته می
واژه در زباان سنساکريت،  ۀ برابر ريشا ۀ ويژه بر پاي  باستان، به 

واروپايی انجام گرفته است و به  های هنداوستايی و ديگر زبان
آن   ۀ اين ترتیب در هر مورد، پس از توضیح ساخت واژه، ريشا

های ايرانی باستان، فارسی باستان، فارسای به ترتیب در زبان
وارپايی آغاازين داده شاده   میانه و در صورت امکان زبان هند

ها در ايان پاژوهش بار اسااس شایوه و آوانگاری داده   است.
هاای باساتانی های رايج و معماولی در آوانويسای زباننشانه 

 ( انجام گرفته استAPAهای ايرانی )ايران و گويش

 سؤالات تحقیق
هاا نامجایشناسای و سااخت صارفی    ، ريشه ساخت اشتقاقی
 ۀ بیشااتر عناصاار محیطاای تشااکیل دهناادو  چگونااه اساات

 ها کدام عناصر هستند؟نامجای

 تحقیق ۀیشینپ
هااای جغرافیااايی در کتااب تاااريخی، جغرافیااايی و ذکاار نام
 به عنوان نمونه  ؛زيادی دارد  ۀ ا پیشینم  ها در سرزمینسفرنامه 

ای ها ق در کتاب حادود العاالم، از نويسانده   372در سال  .  1
ناشناس و يا در کتب تاريخی مثل تااريخ بیهقای، تااريخ 

ها، بساایاری از جهانگشااای جااوينی و نیااز در ساافرنامه 
 ۀ هاا دربااراماا پژوهش  های جغرافیاايی آماده اسات؛نام
 های جغرافیايی در ايران جديد است.ها يا نامنامجای

های دياه و    های شهر( با انتشار کتاب »نام1345کسروی )  .2
ايرانت، نخستین کسی است که باه موضاوع باا نگارش 

وی به نام شهرها و ديه های اياران   علمی پرداخته است.
و وجه تسمیۀ آنان با توجه به مناابع گونااگون تااريخی، 
جغرافیايی و ادبیات فارسای مای پردازد.کساروی در اثار 

و  دهادمیخود، ريشه شناسی عامیانه را نیز مد نظر قارار 
تا حدودی صورت فرضی اوستايی و فارسی میانه نیز ذکر 

ها را مشاتق   نام  ريشۀ اين جای  کندمی. وی سعی  کندمی
 های ايرانی در نظر بگیرد.  از زبان

را  تهای جغرافیايی در بستر زماننام مکان»(  1374نوبان ).  3
نوبان در اثر خود به نام قاره، کشور، استان، شهر، نوشت.  

. وی کنادمیبخش، آبادی، دريا و... در بستر زمان اشاره  
پردازد و   ها نمی  به ريشه شناسی و بررسی علمی جای نام
 بیشتر به وجه تسمیۀ عامیانه اشاره دارد.  

هااای قااديم و تطبیقاای نام ۀ فرهنگناماا» (1378چکنگاای ). 4
را باه   تهای جغرافیايی ايران و نواحی مجاورجديد مکان

هاای  وی در بخاش اول کتااب ناام  تحرير درآورد.  ۀ رشت
جغرافیايی از قديم به جديد و دربخاش دوم از جدياد باه 
قديم در قالب جادول سااماندهی کارده اسات. چگنکای 

های جغرافیاايی باه   براين باور است که نام گزينی مکان
دلیل عوامل طبیعی، اقتصاادی، شخصای، انگیازه هاای 
سیاسی و شرايط فرهنگی است و همین عوامل در تغییار 

ها نقش داشته اند. تحولات زبان فارسی   و تحول اين نام
چه در فرايند طبیعی و غیر طبیعی سبب تغییر و تحول در 

ها و اصطلاحات زبان فارسی شاده   ساختار و ترکیب واژه 
 است.

 تپژوهش در نام شهرهای اياران»(  1382افشار سیستانی )  .5
نويسنده  در بارۀ موقعیت جغرافیايی و وجه   را تألیف کرد.

تساامیه و پیشااینۀ تاااريخی شااهرهای ايااران اطلاعاااتی 
گردآوری کرده است و مطالعه دربارۀ جايگااه جغرافیاايی، 
ناهمواريها، آب و هوا و زندگی جانوری سرزمین اياران را 
در اثر خود شرح داده اسات و باه ريشاه شناسای علمای  

 ها نمی پردازد. نام جای
هاای نامخود باه کالان جای  ۀ ( در پايان نام1385شارق ).  6
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نويسنده براين باور است کاه   پرداخته است.  فارساستان  
های جغرافیايی مناطق بزرگ می  ها به نام  کلان جای نام

ها و روستاهای اطراف منطقاه   گويند و نام شهرها، بخش
است که به زباان منطقاه جااری اسات و از نظار زباان 

های استان فاارس و   نامجزمانی به کلان جای  شناسی هم
 پردازد. ريشه شناسی عامیانه آن می

ای تحاات عنااوان ( در مقالااه 1388احااديان و بختیاااری ). 7
ناام،   ت پاس از تعرياف جاایشناسینام»درآمدی بر جای

نام  شناسی و رابطۀ آن با زباان شناسای تااريخی و   جای
 ناامجپردازند، سپس به دسته بندی جای  ريشه شناسی می

ها پرداخته و درهر مورد مثال هايی از استان همدان ارايه 
هاا   ناام کنند و آن گااه روشای بارای مطالعاۀ جاایجمی

هاا  نام و به ضرورت تدوين فرهنگ جای  کنندمیپیشنهاد  
 تاکید دارند.

ای باااا عناااوان »بررسااای ( در مقالاااه 1388احاااديان ) .8
باه بررسای   در استان همادانت  نامشناختی دو جایريشه 

ريشااه شااناختی دوجااای نااام  »نهاوناادت و » -تاااريخی
پردازد و نتیجه اين بررسای   آدراپانات در استان همدان می

که ارتباط میان جای ناام  باساتانی نساا و   دهدمینشان  
نام شهر نهاوند وجود دارد و به آشکار شدن مکاان جاای 

های باستانی نسا و آداراپاناا در سارزمین مااد کماک   نام
که از ديدگاه باستانشناسی و جغرافیاای تااريخی   کندمی

 اهمیت دارد.
ای با نام »بررسی ساختار صارفی ( در مقاله 1389احديان )  .9

وی در مقالۀ خود به تعريف   های استان همدانت،نامجای
ها از ديدگاه زبان شناسی   نام  شناسی و انواع جای  جای نام

و ارائۀ روش زبان شناختی برای تحلیل ساختار واژگاان و 
 نام  نام ها می پردازد. از آنجايی که جای  دسته بندی جای

ها به عنوان مقولات زبانی در طول زمان در معرض انواع 
تحولات زبان شناختی هساتند، در ايان بررسای سااخت 

ها در استان همدان مورد توجه قرار گرفته  نام  صرفی جای
 است.

عامیاناه   ۀ عناوان »ريشا  باای  ( در مقاله 1390ختیاری )ب  .10
کوشاش کارده   های ايران، جعل تاريخ و هويتتنامجای

هايی که با ريشاه شناسای عامیاناه    نام  ريشۀ ايرانی جای
بررسی شده اند را روشن کند و به بحا  در ماورد اناواع 
ريشه شناسی عالمانه، شبه عالمانه و عامیانه درمورد جای 

های ايرانی پرداخته اسات و نشاان داده کاه شاناخت   نام
ناام در انجاام تحقیقاات زباان شناسای جهای جاای  گونه 

 تاريخی اهمیت دارد.
 –نگااهی تااريخی  »خاود    ۀ ( در پايان ناما1390آلیانی ).  11

دارد وبا   های استان گیلانتنامزبانشناختی به کلان جای
 پردازد.  شیوۀ درزمانی به آنها می

ای بااا نااام ( در مقالااه 1392مردوخاای )باسااتانی راد و .12
ت باا در جغرافیاای تااريخی اياران  نامشناسی جای»گونه 

جغرافیاايی باه  -تعیین ساختار و گوناه شناسای تااريخی
نااام  براساااس علاات يااابی در  دسااته بناادی انااواع جااای

کاه   دهدمینامگذاری میپردازند. نتايج اين تحقیق نشان  
ها به عنوان بررسی ريشاه شاناختی   نام  شناسی جای  گونه 
هاا و   های جغرافیايی، نقاش مهمای در شاناخت ناام  نام

 های تاريخی و فرهنگی دارد. بررسی واقعیت
( باه بررسای 1395رضايتی کیشه خاله و ملیحای کمار )  .13

اند و به های بخش اسالم شهرستان تالش پرداخته نامجای
نظااار زبانشناسااای، ماز  یهای جديااادنتاااايج و يافتاااه 

شناسی، تااريخی و جغرافیاايی دسات شناسی، گونه ريشه 
در اين مقاله به گردآوری، طبقه بندی و توصیف اند.  يافته 
 های تالشی در بخش اسالم شهرستان تالش مای  نام  جای

کاه برخای ايان   دهدمیپردازند. نتايج اين تحقیق نشان  
اناد و   ها از نظر سااختمان بسایار متحاول شاده   نام  جای

 آيند.   امروزه از نظر ساخت واژه ساده به شمار می
 ۀ دربااار ای بااا عنااوان »( در مقالااه 2017وريان )طساااآ  .14

باه   اًمختصارت  هاای ايرانای  نام  بندی روشمند جایطبقه 
وی در اثار   های ايرانی پرداخته است.نامبندی جای  طبقه 

 زمانی جاای  شناسی و تحول درزمانی و هم  خود به ريشه 

 پردازد. ها نمی نام
ای با عنوان »تأملی بار جاای ( در مقاله 1396سبزعلیپور ).15

تاات زباان شااهرود خلخاالت باه   ۀ شناسی در منطقنام  
نويسانده در  در آن مناطق پرداخته است.  نامموضوع جای

شناسای ايرانای،   ناام  اثر خود طرح مسائل کلیادی جاای
زباان شااهرود و   های منطقاۀ تاات  نام  مطالعۀ انواع جای

پردازد. نتايج ايان   خلخال، با تمرکز بر منطقۀ » دروت می
هاای اصالی منطقاه   ناام  که جاای  دهدمیتحقیق نشان  

 اغلب به زبان تاتی هستند.
های پدياده   تاأثیرای باا عناوان »( در مقالاه 1399بوير )  .16

جغرافیااايی در نامگااذاری روسااتاهای اسااتان آذربايجااان 
های جغرافیاايی در ايان دهد که پدياده غربیت نشان می

مناااطق بااه طااور چشاامگیری در نامگااذاری شااهرها و 
هاا   نام  وی به بررسی زمین جای  روستاها مؤثر بوده است.
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هاای جغرافیاايی در نامگاذاری روساتاهای   پديده   تأثیرو  
استان آذربايجان غربی  پرداخته است. نتیجۀ اين بررسی 

هااای جغرافیااايی طبیعاای در  کااه پديااده  دهاادمینشااان 
 نامگذاری شهرها و روستاهای آن استان موثر بوده است.

هاای بای ای با عنوان »اسم مکان( در مقاله 1399طامه )  .17
های ترکیبای اياران و کااربرد نشان در ساخت کده ناماه 

ها از دو ديدگاه صرفی و معناايی نامآنت به موضوع جای
ها را به لحا  صارفی باه دو   وی جای نامپرداخته است.  

؛ ساده آن واژه هاايی کندمیدستۀ ساده و پیچیده تقسیم  
هستند که از يک تک واژ تشکیل شده اند و پیچیاده باه 

مرکاب تقسایم مای  –سه دسته مشتق، مرکب و مشتق 
ساز،   نام  های جای  های ايرانی اين سازه   نام  شوند. در جای

نامهاا   ها درساخت جای  نقش عمده ای دارند و کاربرد آن
 بیشتراز وندهای اشتقاقی جای نامساز است.

نامۀ خود به کنکااش، بررسای و پايان  ( در1400)  . غلامی18
شناساای واژگااان منتخااب در گااويش تنگساایری  ريشااه 

 )بوالخیر( استان بوشهر پرداخته است.

 چارچوب نظری 
های جغرافیايی، بخشی از اطلاعاتی هستند که ما هار روز نام

اند. ها پديد آمده ها در طول قرنها سروکار داريم. اين نامبا آن
پااردازد و هااای جغرافیااايی میعلماای کااه بااه بررساای نام

ها را از ديدگاه تاريخی، جغرافیايی و باه وياژه های آنويژگی
، وغاازنام دارد )ترقای ا  1سازد، توپونیمیزبانشناسی آشکار می

1372 :137). 
بخاش  دويوناانی اسات کاه از  ۀ ای، با ريشواژه   2توپونیم

topo    به معنی »مکان، جاایت وonom   باه معنای »ناامت
از . (oxford Dictionary, 2004تشاکیل شاده اسات. )

ت بارای نامسوی متقدمان اين علم در ايران، واژه برابر »جای
toponym  .اين واژه مرکب به   »توپونیمت انتخاب شده است

 مجاایتمقلاوب از ترکیاب اضاافی »نا ۀ لحا  ساخت، اضااف
رود. شناسیت نیز برابار توپاونیمی باه کاارمیناماست. »جای

های هاا از جنباه توپونیمی يعنی تجزياه و تحلیال ناام مکان
ها باا ذکار دلايال و گوناگون زبان شناختی و اثبات معانی آن
 .(4و  2: 1385مدارک استوار و غیرمشکوک )شارق،  

 ها و خردنامکلان جای  ۀ توان به دو دستها را مینامجای
هايی هساتند نامها، جاینامها تقسیم کرد. کلان جاینامجای

 
1.  toponymy  

2.  toponym  

های جغرافیاايی اصالی و ها يا موقعیتکه برای نامیدن مکان
ها، در واقاع، زيار نامروند. خرد جایمهم هر منطقه به کار می

هااا هسااتند و مکااان يااا نامهايی از کاالان جایمجموعااه 
روناد. باه شامار می  ناامهايی با مرکزيت کلان جایموقعیت

هاا از نظار نامجای.  (189-186:  1388)احديان و بختیااری،  
 شوند:نوع، به سه دسته اصلی تقسیم می

 ، هاانام  آب  -2  هاا ياا ناام منااطق مساکونی،نام  ه دک  -1
 دادههاای  ای ازمجموعاه ،  هانامجای    بررسی.  هانام  شیب  -3

های بر مبنای روش  است که   شناسی، آماری و جغرافیايیزبان
هاا را از دو نامشود و ساختار جایتطبیقی انجام می-تاريخی  

توان ماورد تحلیال قارار داد. معنايی و ساخت واژی می  ۀ جنب
ياک »واژهت   نامهرجای.  (103   73:  1380)رفاهی علمداری،  
ايان واژه ناام ياک مکاان   .زبانی است  ۀ است و بنابراين مقول

علاام  ۀ شناساای را از محاادودناماساات. زبااان شناسااان، جای
کنند؛ چرا کاه آنوماستیک )علم تبیین نظام نامگذاری( جدا می

فیايی از ديدگاه جغرافیا، تاريخ های جغرااين علم به بررسی نام
ها را نام  3پردازد؛ در صورتی که آنانوماستیک،و زبانشناسی می

: 1380کناد )هماان،  شناسای بررسای میتنها از ديدگاه زبان
49-53). 

شناسای اسات کاه باا نامشناسی ستون اصالی جایزبان
: 1385شاود )شاارق،  همراهی علوم جغرافیا و تاريخ کامل می

زمانی مختلف )مطالعه   زۀ توان در چند باها را مینام(. جای11
درزماانی   ۀ زمانی( بررسی کرد؛ مطالعو بررسی در زمانی و هم

آغااز چناین   ۀ است، نقط  یآن، موضوع علم زبانشناسی تاريخ
مبحثی اين واقعیت است کاه زباان در طاول زماان، پیوساته 

( ايان تغییارات زباانی باه 3: 1384)آرلاتو،  .شوددگرگون می
دهناد، بلکاه تاابع ای کاملاً تصاادفی و اتفااقی رخ نمیشیوه 

هااا را بااا بااه کااارگرفتن تااوان آنالگوهااايی هسااتند کااه می
گذاری صوری بیان کرد. تحولات اجتمااعی و سیاسای نشانه 

هاای طبیعای امل مؤثر بر دگرگونیوترين ع  مهماز  گوناگون،  
 زبان هستند.  

واژگان زبان، هم از لحا  آوا و هم از نظر معنی در طول 
باه هماین ترتیاب .  (28و    6  :)آرلاتو  .شونددگرگون میزمان  
های جغرافیايی نیز به عنوان واحادهای زباانی در معارض نام

 ۀ دهد و مطالعزبان روی می  ۀ تمام تغییراتی هستند که در حوز
ها هماان گوناه کاه گفتاه شاد موضاوع علام اين دگرگونی

شناسی تاريخی، زبانشناسی تاريخی است. دستاورد علمی زبان

 
3. Onomastic  
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خاساتگاه »عبارت اسات از    1شناسیشناسی است. ريشه ريشه 
های واژگاانی تاا واژه و تحولات آن، رديابی واژه ياا صاورت

آغازترين زمان ممکن در آن زبان برای دستیابی به خاساتگاه 
شناسای، ريشه .  (131:  1984های اولیهت )کیپفر،  اولیه در زبان

بیان تاريخ يک واژه است از قديمی ترين زمان کاربرد آن تاا 
زمان نوشتن تاريخ آن واژه، هم از لحاا  آوا و هام از لحاا  

شناساای در واقااع هاار ريشه . (11: 1374معناای )ابوالقاساامی، 
 .(28 :تاريخ تحول يک صورت زبانی واحد است )آرلاتو

هااای زبااان در طااول زمااان، دسااتخوش دگرگااونی واژه 
شااود. اياان شااوند و در پاای آن، زبااان نیااز دگرگااون میمی

شناسای های زبانی که بررسی آن موضوع علم ريشه دگرگونی
ياباد و هادف از شناسی بازتاب میخود در ريشه   ۀ است به نوب

های زبانی شناسی نیز نشان دادن بخشی از همین تحولريشه 
همان گوناه کاه -شناسی  است. از سوی ديگر، هدف از ريشه 

هاای به دست دادن اطلاعاتی درباره مناسبات واژه   -گفته شد
شناسی تااريخی نیاز هم ريشه و نیز اطلاعاتی در حوزه معنی

شناسای هار بر اساس تعرياف کلای ايان علام، »ريشه   است.
: 1379صورت زبانی، صرفاً تاريخ آن صورت استت )بلومفیلد،  

شناسی معمولاً بايد بیانگر اين مطلب باشد که واژه ريشه .  (18
ای برای نخستین بار به پیدايی آمد؛ چاه معناايی در چه دوره 

شده، در چه زباانی باه چشام خاورده داشته، چگونه تلفظ می
مدخل واژگاانی که    شناسی اين استاست. هدف اصلی ريشه 
ممکن در زبان رديابی کناد، بگوياد  ۀ اصلی را تا دورترين نقط

که آن واژه از چه زبانی و از چه صاورتی باه زباان راه يافتاه 
است و نیز منبع زبان آغازين آن را تا دورترين زماان ممکان 

 .(131: 1984بیابد )کیپفر،  
شناس با فرض وجود جوامعی که به آن زبان ساخن زبان

شناسای تااريخی اند و با توجه به اصول و قواعد زبانگفته می
در پايان با .  (264کند. )آرلاتو:  ها میناماقدام به بازسازی جای

ها، ضمن قضااوت در نامجای  ۀ استفاده از صورت بازسازی شد
های موجاااود و مشاااخو کاااردن شناسااایماااورد ريشه 

شناسای معیناای را تااوان ريشه های عامیاناه، میشناسایريشه 
شناساای شناساای در واقااع شااامل ريشه پیشاانهاد نمااود. ريشه 

شناسی عامیانه و شبه عالماناه اسات )ذاکاری، عالمانه، ريشه 
1372 :373). 

های صوری قوانین دگرگونی  ۀ شناسی عالمانه بر پايريشه 
شناسای تااريخی علام زبان ۀ و معنايی واژگاان زباان بار پايا

ای شناسی شبه عالمانه، فرد تا اندازه گیرد. در ريشه صورت می
 

1. Etymology  

هادف درساتی به  نی واژگان آگاه است، ولی  واز قوانین دگرگ
 :پاردازد )هماانيابد و غالباً باه ريشاه تراشای می  دست نمی

 ۀ شناسای، بخااش مهماای از کااار پااژوهش دربااارريشه . (345
دهد. آنچه کاه وجاه تسامیه نامیاده ها را تشکیل مینامجای
شناسای شناسای اسات. در ريشه شود. نیز بخشای از ريشه می

شناسی شواهد اغلب نسبی است يا اصلاً موجود نیست و ريشه 
بايد آگاهانه تصمیم بگیرد تا از شواهد موجاود اساتفاده کناد، 

شناسی با نامجای.  (117:  2002اگرچه ناکافی باشد )جکسون،  
های فرهنگ نگاری نیز در ارتباطی تنگاتنگ است و دستمايه 

هااااا ثباااات کاااارد نامتااااوان در فرهنااااگ جایآن را می
 .(29-33: 1390)بختیاری،
های جغرافیايی، بخشی از اطلاعاتی هستند که ما هار نام
 ها سروکار داريم. روز با آن
معمولاً بايد بیانگر اين مطلب باشد کاه واژه شناسی  ريشه 
ای برای نخستین بار به پیدايی آمد؛ چاه معناايی در چه دوره 

شده، در چه زباانی باه چشام خاورده داشته، چگونه تلفظ می
مدخل واژگاانی که    شناسی اين استاست. هدف اصلی ريشه 

ی ممکان در زباان ردياابی کناد، اصلی را تا دورترين نقطاه 
بگويد که آن واژه از چه زبانی و از چه صاورتی باه زباان راه 
يافته است و نیز منبع زبان آغاازين آن را تاا دورتارين زماان 

 .(131: 1984ممکن بیابد )کیپفر،  

 ها   نامشناسی جایریشه

, 𝒃𝒂𝒓𝒅𝒆𝒔𝒖]برسو/ بردسو   𝒃𝒂𝒓𝒔𝒖]  : »بردستان«

معنی  ن  دهی در بخش مرکزی شهرستان دیّر.  نام

 با توجه به ریشه شناس  علم » سنگستا « است

سیتا : ملی    -بیده     .1شناسی عامیانه:  ریشه

بدلسیا : بید ابیا و  یو  میده    .2خدیدو فدوش بیده 

مناطق همجوار بدهستا  ابا  ننا  را نم  فهمیید  انید 

بیدهو نیوع    .3به همین هلی  ننا  را بدلسا  نامید  اند.

پار ه کتان  است که لبیا  هیار را  را  را اا ن  می  

بدهسیتا  یعنی    .5گلیم سیا   هیارگوش    .4ساختند.  

 سدهسید ) بده به معن  سدما و سده است.(
 این واژ  اا هو جزء تدکیب شد  است: 

 جزء اول: 

/𝒃𝒂𝒓𝒅  »سنگ«.  /−

∗مشیییتق اسیییت اا ایدانییی  باسیییتا :  𝑣𝑎𝑟𝑡𝑎 −  

  𝑤𝑎𝑟𝑑(؛ فارسیی  میانییه: 36: 1979»سیین « )بیلیی و 
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   𝑣𝑎𝑟ǝ𝑡𝑎(. اوسیتای :  209:  1991»سن « )تفضیل و  

ṷ𝑒𝑙سن و هند و اروپای :   »فشده و سفت کیده «    −

ار:  (. پیییییارت  کتیبیییییه1138: 1994)پوکیییییورن و 
[𝑤𝑎𝑟𝑡]𝑤𝑟𝑡   66: 1972»سن «. ژینیوو .) 

 جزء دوم: 

−(𝒆)𝒔𝒖  -»پسووونا اسووا مسووان سووا «   −

 »ستان«

𝑠𝑡𝑎̅𝑛𝑎مشییتق اسییت اا فارسیی  باسییتا :  جییاو   −

𝑠𝑡𝑎̅(. اا ریشیی : 710: 1893مکییا و مو ییُ )ه یید و  −  

(. فارسیی  294: 1979ایسییتاه و اییدار گییدفتن )بیلیی و 

𝑠𝑡𝑎̅باستا :   : 2014ایستاه و ادار هاه  )اشیمیتو     −

𝑠𝑡𝑎̅𝑛𝑎(. اوسیییتای : 224: 1398(و )میییو،ی و 246 −  

(. فارسی  165:  1904مکا و مو یو،و جیا )بارتولومیهو  

, 𝑎)−میانه:   𝑖) − 𝑠𝑡𝑎̅𝑛  1990»)اِ( ستا « )مکنیزرو :

46 .) 

, ]برمسووا 𝒃𝒂𝒓𝒎𝒔ɒ] : »هه  هر نییا »برمسووا

شهدستا  هشت . هر استا  بوشهد که هر جنوب  تیدین 

معن  ن  با توجه بیه .  منطقه شهدستا  هشت  ادار هاره

ریشه شناس  علم  مکا  و مل  تا،بو بدکیه و نبگیید 

 این واژ  اا هو جزء ساخته شد  است: . است

 جزء نخست: 

/𝒃𝒂𝒓𝒎 »آب راکا رودخانه، برکه، آبگیر،   /−

∗مشیییتق اسیییت اا ایدانییی  باسیییتا : توووا ب« 

𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎(𝑛) ∗»ملوطهو جار ملصور«و اا ریشی :     −

𝑣𝑎𝑟   هر بدگییدفتنو پوشییاند و پوشییید «. )بیلیی و«

»نبگیییید«.   𝑤𝑎𝑟𝑚(. فارسییی  میانیییه: 278: 1971

ار و  𝑣𝑎́𝑟𝑚𝑎𝑛(. سنسیییکدیت: 87: 1990)مکنیییزرو 

»سیورا،و  الیهو  یا « )تدنیدو   𝑣𝑎𝑣𝑟𝑎́وسیل  هفیاع ؛  

𝑣𝑎𝑟(. ریش :  1430:  1966 مشتق اسیت اا هنید و    −

∗اروپای :   ṷ𝑒𝑟    هر بدگدفتنو پوشیاند و ففیک کیده و

: 1994»گیییورو ابییید« )پوکیییورن و   𝑣𝑎𝑟𝑟نلبانییییای : 

»مخییز و  و𝑏𝑎̅𝑟𝑚𝑎𝑛 و𝑏𝑎̅𝑟𝑚𝑎𝑛𝑎(. سییکای : 1160

 (.. 278: 1979نب انبار« )بیل و 

 جزء دوم: 

−𝒔ɒ »سمت، جهت، ناحیه، مور « پسوونا    −

مشتق اسیت اا دارناگی، شباهت و اسا مسان سا .  

𝑘́𝑒𝑟(𝑠)ریش  هند و اروپای :    جدا کده و بدیید «   −

(. فارس  میانه: 251؛ جلد  هار :  1995-1958)نبایفو  

𝑜𝑠𝑎̅𝑟    هر𝑠𝑎𝑛𝑔𝑠𝑎̅𝑟   .» جار سینگ و مکیا  سینگ«

 (. 74: 1990)مکنزرو 

»گنجشوووا دان«:  [𝒃𝒐ʤ𝒊𝒌𝒅𝒖]بجیسووواو 

 دهی در شهرستان تنگستان. نام

 این واژ  اا هو جزء ساخته شد  است: 

 جزء نخست: 

/𝒃𝒐ʤ𝒊𝒌 مشیییتق اسیییت اا »گنجشوووا«.  /−

: 1990»گنجشک« )مکنزرو     𝑤𝑖𝑛𝑗̌𝑖𝑠̌𝑘فارس  میانه:  

∗(. فارس  باستا :  91 𝑐̌𝑎𝑘𝑎𝑢𝑘𝑎 : 1975)هینیزو     −

  𝑏𝑖𝑗𝑎و   𝑏𝑖ṃ𝑗𝑖و   𝑏𝑎𝑖𝑗̌𝑎𝑘𝑦𝑎(. سییییییییییکای : 70

(. شیاید 302و  281و    280:  1979»گنجشک« )بیلی و  

∗مشتق اا ریشی :    𝑣𝑎𝑛𝑐̌ ( اا 𝑛−)بیا مییا  ونید:     −

𝑣𝑎𝑐̌ریشییی :  −  :𝑣𝑎𝑘   »گفیییتنو سیییخن گفیییتن«

(. 381: 1904)بارتولومیییییییییییییییییییییییییییییییهو 

, 𝑘𝑖𝑛𝑗𝑎𝑠̌𝑘بلیییییییییییو  : 𝑗̌𝑢𝑛𝑗̌𝑖𝑠𝑘  𝑔𝑤𝑎𝑛𝑗𝑖𝑠̌𝑘   

 (. 57: 1990»گنجشک« )الفنباینو 

 جزء دوم: 

/−𝒅𝒖/  «- ) دان«: )پسونا اسا مسان سا 

𝑑𝑎̅𝑛𝑎مشتق است اا فارس  باستا :   جایگیا و *  −

𝑑𝑎𝑖𝑣𝑎مکا و مو ُو مثلاً هر   − 𝑑𝑎̅𝑛𝑎 »جایگیا و    −

؛ 235: 1399هییییوا و تبکییید و هیوکییید « )میییو،ی و 

فارس  میانیه:   >(.  114:  1964مایدهوفدو    -بداندنشتاین

∘ 𝑑𝑎̅𝑛     ؛ مثلاً هر𝑎𝑠𝑡𝑜̅𝑑𝑎̅𝑛    » هخمهو استخوا  ها«

(. ایییین. سنسییییکدیت: 24و  10: 1990)مکنییییزرو 

𝑑ℎ𝑎́̅𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑖»جایگیییا و «یییدً« میییثلاً هر  *   − −

 𝑑𝑎́𝑛𝑎  -1959»نتشییدا و نتشییگا « )مییایدهوفدو  −

∘(. اوسییییتای : 97جلیییید هو :  و1980 𝑑𝑎̅𝑛𝑎 هر   −

𝑔𝑎𝑜𝑑𝑎̅𝑛𝑎  (. 481: 1904»شیدها « )بارتولومهو  −

جووووووون      برا گووووووو، برا گووووووون، برا 
[𝒃𝒐𝒓ɒ𝒛ʤ𝒖𝒏 , 𝒃𝒐𝒓ɒ𝒛𝒈𝒖𝒏 , 𝒃𝒐𝒓ɒ𝒛𝒈𝒖]  

بیا  »برا جان«: نام شهری در شهرستان دشتسوتان.   

شناسی  علمی  هو معنی  بیدار ایین واژ     توجه به ریشیه 

گدااا ) مکان  که گدااهار ایاهر    . 1. پیشنهاه هاه:   توان م  

 . مل  طلو، خورشید   . 2هر هشت ن  وجوه هاشته است  
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بد به معن  با،و بدتید    .1  ریشه شناسی عامیانه:

 .2اا ) فییدً ا ییافه(  جییا : بدتیید و بییا،تد اا جییا .

نیا    .4مبیارا    .3بدااندگ و نیکوی و ایبای  و نراسیتگ .

بدگدفتیه اا نیا  سیدهار   .5طایفه ار اا ایلات کده ایدا   

 باارگییا .  .7بزرگییا .  .6هلییید ایدانیی  بییه نییا  شییهدبداا

 گدااا  .8
تیوا    هو فد یه هر موره ریشه این جیار نیا   می 

 مطدح کده: 

 فرضیۀ نخست: 

𝒃𝒐𝒓ɒ𝒛/  -بُرا  مشتق است اا ایدان  باستا :    /−

𝑏𝑟𝑎̅𝑧𝑎 𝑏𝑟𝑎̅𝑧»تییاب و هرخشیی « اا ریشیی :   − −  

: 1893»پدتییو افکنیید و تابییید و هرخشییید « )ه یید و 

𝑏ℎ𝑟𝑎́̅𝑗(. ان. سنسیکدیت:  193 »روشین و فیدو و    −

𝑏𝑟𝑎̅𝑧(. ریش :  9659:  1966شکو « )تدندو   مشیتق    −

𝑏ℎ𝑟𝑒̅𝑔̂است اا صورت هنید و اروپیای :   »تابیید و    −

∗هرخشید « ؛ فارس  باستا :   𝑏𝑟𝑎̅𝑑𝑎 ∗اا ریش      −

(𝑏𝑟𝑎̅𝑧 >) ∗ 𝑏𝑟𝑎̅𝑑 »هرخشید و پدتیو افکنید «    −

(. اوسیتای : 49:  1974؛  نیبدگ:    550:  2007)تاورنیهو  

𝑏𝑟𝑎̅𝑧𝑎 : 1904»هرخشیی و فییدو « )بارتولومییهو   −

:𝑏𝑟𝑎̅𝑧𝑖𝑑̅𝑎𝑛فارسییی  میانیییه:   >(. 972 − 𝑏𝑟𝑎̅𝑧 −  

(. فارسیی  میانیی  119: 1990»هرخشییید « )مکنییزرو 

𝑏𝑟𝑎̅𝑧]تدفییان :  −]𝑏𝑟′𝑧  ( » و هنینیی »هرخشییید

  𝑏𝑟′𝑧′𝑔[𝑏𝑟𝑎̅𝑧𝑎̅𝑔](. پیییییییییییییارت : 176: 1933

؛  351: 2004مایستدارنسییتو  -»هرخشییا « )هورکییین

 (. 159: 1939گیلنو 

 نظریۀ دوم: 

/𝒃𝒐𝒓ɒ𝒛 ∗مشییتق اسییت اا ایدانیی  باسییتا :   /−

𝑣𝑎𝑟𝑎̅𝑧𝑎 (. فارسیی  896: 1893»گییداا« )ه یید و   −

𝑣𝑎𝑟𝑎̅𝛿𝑎باسییتا :  ؛  1987»گییداا« )هینییز و کیی و   −

∗(. ماهر:  876جلد هو :   𝑣𝑎𝑟𝑎̅𝑧𝑎  و»گداا« )هینیز   −

∗(.  اوسییییتای : 255: 1975 𝑣𝑎𝑟𝑎̅𝑧𝑎 »گییییداا«   −

(. ایییین. سنسییییکدیت: 1366: 1904)بارتولومییییهو 

𝑣𝑎𝑟𝑎̅ℎ𝑎́ 𝑣𝑎̅𝑟𝑎̅ℎ𝑎́  و»گ دااو خوک ند«   − گدااین    −

»خیین    ṷ𝑒𝑟𝑠(. هند و اروپای :  11325:  1966)تدندو  

 -»گیداا« )والید    𝑣𝑒𝑟𝑟𝑒̅𝑠کده و تد کده « ؛ ،تیین:  

فارسیی  میانییه:  >(.  761و جلیید هو : 1982هوفمییا و 

𝑣𝑎𝑟𝑎̅𝑧 , 𝑤𝑎𝑟𝑎̅𝑧    خوک ندو گدااو پهلوا « )مکنزرو«

فارس  میان  کتیبیه   .(20:  1974و نیبدگو    87:  1990

»گیداا« )ژینییوو    𝑤𝑟′𝑧ار:    ؛ پارت  کتیبیه   𝑤𝑟′𝑐̌ار:  

 (. 66و  36: 1972

 جزء دوم: 

−ʤ𝒖𝒏 , −𝒈𝒖𝒏 / , −𝒈𝒖     :»این پسیوند »گان

𝑔𝑎̅𝑛−مشییتق اسییت اا فارسیی  میانییه:  کییه بییدار   −

و بیه صیورت   رفته ساخت صفت نسب  اا اسم به کار م 

−𝑔𝑎̅𝑛   بیه فارسی  هرر رسییید  اسیت. )ابوالقاسییم و

 (. 349و 329: 1382

, 𝒃𝒖ʃ𝒆𝒉𝒓]بوشهر   𝒃𝒖ʃ𝒆: 𝒓] شهری در استان :

جوه بوه ریشوه  بوشهر، مرکز استان بوشوهر.با تو

شناسی علمی جایی که اردشیر نجوا  و رهوایی 

 پادشاه اشسانی(.  ،یافت ) ا  اردوان 

 .2ابوشهد) پدرشیهدها(    .1شناسی عامیانه:  ریشه

 شهدر که هارار بور بد است. .3ابدشهد) شهد بدتد( 

لفظاً:   𝑏𝑢𝑥𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎𝑥𝑠̌𝑒̅مشتق است اا فارس  میانه:

نجات یافت  ارهشید. هر کارنامی  ارهشیید بابکیا   نیین 

 نمد  است:
 𝑘𝑎 − 𝑠̌  𝑑𝑟𝑎𝑦𝑎̅𝑝/𝑑𝑟𝑎𝑦𝑎̅𝑏𝑝𝑎𝑡/
 𝑝𝑎𝑑  𝑐̌𝑎̌𝑠𝑚  𝑏𝑒 − 𝑑𝑖𝑡/
 𝑑𝑖𝑑→
, 𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑦𝑎𝑧𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑝𝑎̅𝑠𝑑𝑎̅𝑟𝑖ℎ̅ ℎ𝑎𝑛𝑔𝑎̅𝑟𝑡/𝑢/
𝑢𝑑 𝑎𝑛𝑜̅𝛿  𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎̅𝑔 − 𝑒̅(𝑤)𝐼 ̅𝑏𝑢𝑥𝑡 −
𝑎𝑟𝑡𝑎𝑠̌𝑒𝑟 /𝑎𝑟𝑑𝑎𝑥𝑠̌𝑒̅𝑟 𝑛𝑎̅𝑚 𝑛𝑖ℎ𝑎̅𝑡/𝑑. 

 

» ون  هریا به  شم بدیدو اندر یزها  )نسیبت بیه 

یزها ( سپاسیدارر انگیاره )نییای  کیدهو سپاسیگزارر 

کده( و ننجا را روستار بخیت ارهشیید نیا  نهیاه. )فید  

 (. 47-46: 1382وش و 

 این واژ  اا هو جزء ساخته شد  است: 

 جزء نخست: 

/𝒃𝒖  « -»بو   /−

∗مشییتق اسییت اا ایدانیی  باسییتا :  −𝑏𝑢𝑥𝑡𝑎 − 

»نجییات یافتییهو رهییا شیید و رسییتگار شیید « اا ریشیی : 

𝑏𝑎𝑢𝑔   𝑏𝑎𝑜𝑔»رها کده و نجات هاه «؛ اوسیتای :    −

𝑏𝑎𝑜𝑥𝑡𝑎𝑟»گشییاه و رهییا کییده و نجییات هاه «.  − 
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؛   (917و    16:  1904»منج و نجات ههند « )بارتولومهو  
∗فارس  میانه    > 𝑏𝑢𝑥𝑡𝑎𝑛    .این(𝑏𝑜̅𝑥𝑡𝑎𝑛)     :𝑏𝑜̅𝑧  

∗)ستاک مضار،(و سیتاک گششیته:   𝑏𝑢𝑥𝑡 )ایدانی     −

∗باسییتا :  𝑏𝑢𝑥𝑡𝑎 )صییفت مفعییول ( ؛ )مکنییزرو   −

𝑏𝑤𝑧(. ایین. فارسیی  میانیی  تدفییان : 19: 1990 −   :

[𝑏𝑜̅𝑥𝑡𝑎𝑛 ∶  𝑏𝑜̅𝑧−] 𝑏𝑤𝑥𝑡𝑛  نجییییییییات هاه « ؛«
[𝑏𝑜𝑥𝑠 −] 𝑏𝑤𝑥𝑠 »نجیییات ییییافتن« ؛  پیییارت :   −

𝑏𝑤𝑥𝑡𝑛: 𝑏𝑤𝑗 − [𝑏𝑢𝑥𝑠 −]𝑏𝑤𝑥𝑠   نجییییات هاه و«

𝑏𝑢𝑥𝑠] رهییا کییده «  −]𝑏𝑤𝑥𝑠   »نجییات یییافتن«
[𝑏𝑜̅𝛾]𝑏𝑤𝑔    نجیییییییییییاتو رسیییییییییییتگارر«؛«

𝑏𝑤𝑥𝑡𝑔 , [𝑏𝑢𝑥𝑡]𝑏𝑤𝑥𝑡 [𝑏𝑢𝑥𝑡𝑎𝑔]   نجیات یافتییهو«

 (. 80و  63: 1939رها شد و رستگار«. )گیلنو 

 جزء دوم: 

/−𝒔̌𝒆𝒉𝒓/ ,/−ʃ𝒆𝒉𝒓/    :»صورت تلول »اردشیر

یافتییییییییییی  واژن فارسییییییییییی  میانیییییییییییه: 

𝐴𝑟𝑑𝑎𝑠̌𝑖𝑟̅ , 𝐴𝑟𝑑𝑎𝑥𝑠̌𝑖𝑟̅ , 𝐴𝑟𝑡𝑎𝑥𝑠̌𝑒̅𝑟   مشییتق اسییت

∗اا ایدان  باستا :   𝑎𝑟𝑡𝑎 − 𝑥𝑠̌𝑎𝜃𝑟𝑎.    صورت فارسی

»راسییت و عییدالتو نظییمو هرسییت«     𝑎𝑟𝑡𝑎باسییتا : 

 𝑥𝑠̌𝑎ç𝑎 »شهدیاررو ادرتو فکومیت«. معنی  ایین  −

واژ  »هارار شهدیارر عدل« و ییا ن  کیه هر شیهدیارر 

اش به واسط  ارتهو »راست بیوه  اسیت؛ ن  کیه تلیت 

فکومت »ارته« است و فکومت  اا طدیق »ارته« است؛ 

کس  که ایدرت و فکیومت  هر تطیابق و سیااگارر و 

هماهنگ  با نظا  »ارتیه« اسیت؛ کسی  کیه فکومیتو 

پاهشاه  و ادرت  کام  و ب  نقص اسیت؛ ن  کیه بیه 

؛ کس  که تلت فدما  »ارته« است؛  ههدم راست  نیدو 

ن  که شهدیارر اش مبتن  بد راست  است.  )اشیمیتو 

: 1398؛ مییو،ی و  13: 2007؛ تاورنیییهو  240:  2014

∗(. واژن ایدانییی  باسیییتا : 111: 1399؛ همیییا و  170

𝑎𝑟𝑡𝑎 : اسم خنث  است و به معن  »راست و نظیمو    −

اانو و نظیم کیهیان  و جهیان « اسیت. هنید و ایدانی : 

𝐻ṛ𝑡𝑎́ ṛ𝑡𝑎́؛ وهاییی :   − »راسییت و نظییم کیهییان و   −

𝑎𝑠̌𝑎راسییییتو هرسییییت« ؛ ایییین اوسییییتای :  و   −

 𝑎𝑟𝜕𝑡𝑎 : 1398»راست و نظیمو هرسیت « )میو،ی و  −

(.  مشییتق اسییت اا هنیید و 111: 1399؛مییو،ی :  170

∗اروپای :   𝑎𝑟𝑡𝑜 −/∗ ṛ𝑡𝑜    به هم مستق و وابستهو اا«

∗ریشییی :  𝑎𝑟 »متصییی  کیییده و کامییی  کیییده «   −

/𝑎ℎ𝑙𝑎𝑣(. ان. فارس  میانه:  5556:  1994)پوکورن و  

𝑎ℎ𝑙𝑎𝑤   ؛ نیبیییدگو  6: 1990»مقییید « )مکنیییزرو

1974 :10 .) 

 

   /ʃ𝒆𝒓/ʃ𝒊𝒓−/شر/شیر 

𝑥𝑠̌𝑎ç𝑎−مشتق است اا فارس  باسیتا :   اسیم    −

خنث ؛ »شهدیارر با هو مفهو : »فاکمییتو سیلطنت و 

𝑥𝑠̌𝑎̅(𝑦)المدو« اا ریش :   »فکومیت کیده و توانیا    −

𝑘ṣ𝑎𝑡𝑟𝑎́بییوه و اییاهر بییوه « ایین. سنسییکدیت:  −  

𝑥̌𝑠𝑎𝜃𝑟𝑎»توا و ایدرت« ؛  اوسیتای :  »شیهدیاررو   −

؛ بداندنشیتاین    284:  2014ادرتو فکومت« )اشمیتو  

 (. 183: 1398؛ مو،ی و  126: 1964و مایدهوفدو 

 

: ا  محلا  نزدیا به مرکز شهر    [ʤ𝒐𝒇𝒓𝒆]جفره  

ایین   بوشهر و در ساحل غربی شبه جزیره بوشهر.

مل  هر منطق  عمیق شهد ادار هاره و بزرگتیدین بنیدر 

 صیاهر شبه جزیدن بوشیهد اسیت بیا  توجیه بیه ریشیه

 شناس  علم  به معن  گوهو ژرً و عمیق است

تدکیبی  اا جیف) واژ    .1:عامیانوهریشه شناسی  

عدب (  ر  ) را  فارس ( یعن  گیوهر کیه هر مییا  را  

جا شد  و اصطلاف    به معن  جابه  .2ادار گدفته است.  

مخفیف   .3روه.    است که هر صنعت صیاهر به کیار می 

اسم جعفد است که ابلا هر کنار خور جعفد بوه  اسیت. 

∗مشتق است اا ایدان  باستا :    جفت را   .4 𝑗𝑎𝑓𝑟𝑎 −  

»ژرًو عمیییق«   𝑔(ṷ)𝑒𝑝هنیید و اروپییای :   >»ژرً« 

»غید  شید و 𝑔ṷ𝜕𝑏ℎ/ 𝑔ṷ𝑒̅𝑏ℎ که افتماً، به ریش   

؛   68: 1895فییدو رفییتن« مدبییو  اسییت. )هوبشییما و 

(. فارسیییییی  باسییییییتا : 466: 1994پوکییییییورن و 

 𝑗̌𝑢𝑓𝑟𝑎 : 2007»اسییدار نمیییزو عجیییب« )تاورنیییهو −

(. ایییییییییییییییین. سنسییییییییییییییییکدیت: 556

𝑔𝑎𝑚𝑏ℎ𝑎́𝑟𝑎− , 𝑔𝑎́𝑚𝑏ℎ𝑎𝑛 »ژرفیییاو گیییوهرو   −

𝑔𝑎𝑏ℎ𝑖𝑟̅𝑎́عمیییییق« ؛  − (∗ 𝑔𝑎𝑚𝑏ℎ−>)   ژرًو«

(. 4031و  4029و  4024: 1966عمیییییق« )تدنییییدو 

𝑗𝑎𝑓𝑟𝑎اوستای :   (. 524:  1904»ژرً« )بارتولومهو     −

𝑔𝑢𝑓𝑟𝑎واژ  اوسیییتای :  »عمییییقو ژرًو مدمیییواو   −
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شگفت« ؛ به واژ  هار یاه شد  مدبیو  اسیت. )همیا : 

∗)»گیییوهو ژرً«   𝑧𝑢𝑓𝑟فارسییی  میانیییه:  >(  524

𝑗𝑎𝑓𝑟𝑎−>)   (. فارسیی  میانیی  232: 1974)نیبییدگو

, 𝑧𝑤𝑤𝑝𝑟[𝑧𝑢𝑓𝑟]تدفیییییان :  𝑧𝑤𝑓𝑟 , 𝑧𝑤𝑝𝑟   ژرًو«

»عمییقو عمیقو    𝑗𝑓𝑟 [𝑧̌𝑎𝑓𝑟]عمیقو گیوه« ؛ پیارت :  

(. سیکای : 198:  2004ژرفا« )هورکینو مایستدارنسیتو  

𝑔𝑔𝑎ṃ𝑝ℎ𝑎   ( ؛ 79: 1979»پهنییاو وسییعت« )بیلیی و

 ( 106: 1927»ژرً« )مورگنشتدنه:   𝑧𝑓𝑟𝑘خوارام : 

 

:ʧ𝒂]چه خانی   𝒙ɒ𝒏𝒊]    چاه خانی« : نام دهی«

با توجه بیه ریشیه شناسی  در شهرستان دشتستان.  

 علم  به معن  مکان  که هارار  اهار پدنب است

 اا هو واژن مستق  تدکیب شد  است: 

 جزء نخست: 

/𝒄̌𝒂/    »چاه« : 

𝑐̌𝑎̅𝜃(𝑎)مشتق است اا ایدان  باستا :   » یا «    −

» یا «    𝑐̌𝑎̅ℎفارسی  میانیه:    >(.   434:  1893)ه د و  

∗(. اا ریشییی  ایدانییی  باسیییتا : 52: 1974)نیبیییدگو 

𝑘𝑎𝑛   .کنیید و ففیید کییده « مشییتق شیید  اسییت«

𝑐̌𝑎̅𝑡(. اوسییتای : 583: 1904)بارتولومییهو  » ییا «   −

  𝑐̌’ℎ [𝑐̌𝑎̅ℎ](. فارس  میانه تدفان  و پارت : 583)هما :  

( ؛ سغدر: 123:  2004» ا « )هورکینو مایستدارنستو  

𝑐̌’𝑡   (؛ سیییییکای : 159: 1995» یییییا « )ادییییییبو

𝑡𝑐𝑎̅𝑡𝑎𝑘𝑎 , 𝑡𝑐𝑎̅𝑡𝑎   1979»اسییتخدو بدکییه« )بیلیی و :

 (. 214: 1983» ا « )نیبدگو   𝑐̌’ℎ( ؛ خوارام : 138

 جزء دوم: 

: »خانی، سرچشمه، پر آب،    /𝑿ɒ𝒏𝒊−/خانی  

∗مشتق است اا ایدان  باسیتا :  چشمه«،   𝑥𝑎̅𝑛𝑖𝑘̅𝑎   اا

∗ریش :   𝑥𝑎̅(∗ ℎ𝑎̅−>)   باا کده و گشوه « )بیلی و«

, 𝑥𝑎̅𝑛𝑖𝑔̅(.  فارس  میانیه:  74:  1979 𝑥𝑎̅𝑛    شیمهو «

(. ایین. سنسییکدیت: 94: 1990سد شییمه« )مکنییزرو 

𝑘ℎ𝑎́̅   شییمهو  ییا « ؛ «𝑘ℎ𝑎́   » سییورا،و ففیید« :

(. اوسییتای : 307: 1؛ جلیید 2001-1986)مییایدهوفدو 

𝑥𝑎̅ ( ؛ فارس  53:  1904» شمهو  ا « )بارتولومهو     −

» شییمهو   𝑋’𝑛𝑦𝑔[𝑋𝑎̅𝑛𝑖𝑔̅]میانیی  تدفییان  و پییارت : 

𝑋’𝑛𝑠[𝑋𝑎̅𝑛𝑠𝑎̅𝑟] ییییییا « ؛ پییییییارت :  ’’𝑟, 𝑋’𝑛𝑠’𝑟  

( ؛  99: 1977»سد شییمهو  ییا و  شییمه« )بییوینو 

, 𝑋’𝑋سییغدر:  𝛾’𝛾ℎ   1954» شیییمه« )گدشیییوی و :

»بیاا    𝑘ℎ𝑎̅» شیمهو  یا «و     𝑘ℎ𝑎̅ℎ𝑎̅(. سکای :  395

 (. 26: 1968کده و گشوه « )امدیکو  

,[ʧ𝒐𝜸ɒ𝒃𝒖𝒓]چغاوور، چغابور   [ʧ𝒐𝜸ɒ𝒗𝒖𝒓]    نوام :

شناسی   با توجه به ریشیهدهی  در شهرستان دشتی  

 ار به رن  سد، است. علم  به معن  تپه

 این واژ  اا هو جزء تدکیب شد  است: 

ʧ𝒐𝜸ɒ/چُغووا  مشییتق اسییت اا ایدانیی  چُخووا   /−

∗باسییتا :  𝑐̌𝑎𝑘𝑎̅𝑡𝑎 -1901»الییهو ر« « )هیید و   −

»الیهو ر« «    𝑐̌𝑎𝑔𝑎̅𝑑فارس  میانیه:  > (.   67:  1898

𝑘𝑎𝑘𝑢́𝑑ایین. سنسییکدیت:  .(21: 1990)مکنییزرو  −  

»الیهو بلنیدر«    𝑐𝑎𝑐𝑢̅𝑚𝑒𝑛»الّهو بلنیدر« ؛ ،تیین :  

𝑘𝑎مشتق اند اا هند و اروپای :   − 𝑘𝑢 − 𝑑 ریشی     −

𝑘𝑒𝑎مضاعف:     𝑑»خمانید و ایو  هاه « باافزایی      −

: 1994؛ پوکیورن و   27: 1و جلید198)والد و هوفمیا و  

: 1940الهو پیشیان  )بنونیسیتو    𝑐𝑘′𝑡(. سغدر:   588

, 𝑐̌𝑒𝛾𝑎̅ (. خوانسارر:  251 𝑐̌𝑖𝛾𝑎̅    کو و تپیه« )نیلیداو«

»کیییو « ؛ تالشییی :   𝑐𝑖(̅𝑦𝑎̅)( ؛ کیییدهر: 346: 1976

𝑐̌𝑎𝑘𝑢𝑡 , 𝑐̌𝑎𝑘𝑢𝑑    پیشان « )نساطوریا و لیوشییتنو«

» کاهو الی  کیو « )نیلیداو    𝑐̌𝑖𝛾𝑎̅(  ؛ لدر:  89:  1994

کییو «  »الیی   𝑗𝑖𝛾𝑎̅𝑑(  ؛ فارسیی  یهییوهر: 488: 1974

»الی  کیو «    𝑐̌𝑒𝑘(. هوان :  168:  1901-1899)هد و  

 ( 207: 1381)سلام و 

 جزء هو : 

,𝒗𝒖𝒓−/بوووور  ،وور −𝒃𝒖𝒓/ «:- ،بوووور«  -وُر

∗مشییتق اسییت اا ایدانیی  باسییتا  :  𝑏𝑎𝑟𝑣𝑎− > ∗

𝑏𝑎𝑣𝑟𝑎 ؛ بیلیی و   301: 1973»بییور« )مییایدهوفدو   −

𝑏𝑎𝑢𝑟𝑎(. فارس  باستا :  306:  1979 »سد،و اهیو    −

  𝑏𝑜̅𝑟فارسیی  میانییه:  >( ؛ 549: 2007ار« )تاورنیییهو 

  𝛽𝑤𝑟(. ؛ سغدر:  19:  1990»بورو اسب کهد« )مکنزرو  

 (  2918: 1995»سد،و بور« )ادیبو 

نام شهری   :»خورموج«   [𝒙𝒐𝒓𝒎𝒖ʤ]خورموج  

با توجیه بیه ریشیه در شهرستان دشتی و مرکز آن.  

 شناس  علم  به معن  نفتاب و هرخت خدما است.

جیای  کیه نیور خورشیید شناسی عامیانه:  ریشه
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 بدامین به صورت موج م  تابد.
 این واژ  اا تدکیب هو واژ  ساخته شد  است: 

𝒙𝒐𝒓/خور   : »خورشیا، آفتاب«  /−

∗مشییتق اسییت اا ایدانیی  باسییتا :  ℎ(𝑢)𝑣𝑎𝑟 −  

: 1895؛ هوبشیما و    505:  1893»خورو نفتاب« )ه د و  

𝑥𝑣𝑎𝑟(.  فارسیی  میانییه: 57 »خورشییید« )نیبییدگو   −

𝑠𝑢́𝑣𝑎𝑟/𝑠𝑣𝑎́𝑟(. اییین سنسیییکدیت: 221: 1974 −  

: 1966نفتیابو خیور )تدنیدو   𝑠𝑢́̅𝑟𝑎»خورشیدو نفتاب«  

(. مشیییتق انییید اا هنییید و 13910و  13574و  1888

∗اروپای :   𝑠ṷ𝑒𝑙 »خورو    𝑠𝑜̅𝑙»خورو مهد« ؛ ،تین :     −

( ریشییی  هنییید و 881: 1994مهیییدو روا« )پوکیییورن و 

∗اروپای :   𝑠ṷ𝑒𝑙 »سوختنو گد  کیده و سیوااند «    −

, −𝑥𝑣𝑎𝑛(. اوسیییییتای : 1045)همیییییا :  ℎ𝑢𝑎𝑟 −  

و 1847:  1904»خورشیدو نیور خورشیید« )بارتولومیهو  

  𝑥𝑤𝑟[𝑥𝑤𝑎𝑟]  :(. فارس  میانی  تدفیان 1880و    1848

(؛ سیییییغدر: 101: 1977»خورشیییییید« )بیییییوینو 

𝑥𝑤𝑟 , 𝛾𝑤𝑟     (؛ 223:  1954»نفتابو خور« )گدشیوی و

, 𝑥𝑦𝑟خییوارام :  𝑥𝑤𝑦𝑟 , ’ 𝑥𝑟   نفتییاب«  )هنینیی و«

1971 :12 ) 

 جزء دوم: 

مشیتق : »خرما، درخت نخل«    (𝒎𝒖ʤ−)موج   

»هرخیت خدمیاو نخی «    𝑚𝑢𝛾است اا فارسی  میانیه:  

𝑚𝑜𝑔 , 𝑚𝑢𝑔     ؛   569:  1990»هرخت خدما« )مکنزرو

 ( 227: 1358؛ فد  وش و  676: 1974نیبدگو 

 

»دلوار« : بناری صیادی، تجاری    [𝒅𝒆𝒍𝒗ɒ𝒓]دلوار  

با توجیه بیه ریشیه و شهری در شهرستان تنگستان 

شناس  علم  به معن  مکان  اسیت کیه مییا  سیاف  

 هریا ادار گدفته است

 .2ب  باکو شجا،و ه،ور  .1:ریشه شناسی عامیانه

 هلباا

 اا هو جزء ساخته شد  است: 

 جزء نخست: 

𝒅𝒆𝒍/  -دلو   مشیتق اسیت اا فارسی  : »دل«    /−

𝑑ṛ𝑑باسییتا :  ∗ایدانیی  باسییتا :  >  − 𝑧ṛ𝑑 »هل«   −

∗(. مییاهر: 152: 2004؛ بیهییان و  571: 1893)هیید و 

𝑧ṛ𝑑𝑎𝑦𝑎 فارسیی  میانییه: > ( ؛ 152»هل« )همییا :  −

𝑑𝑖𝑙  (. ایین. سنسییکدیت: 26: 1990»هل« )مکنییزرو

ℎṛ́𝑑𝑎𝑦𝑎− , ℎṛ́𝑑 و  6451: 1969»هل« )تدنییییدو  −

𝑔̂ℎṛ𝑑(. هنیید و اروپییای : 6698 »هل« )پوکییورن :  −

, −𝑧𝜕𝑟𝜕𝛿𝑎𝑦𝑎(؛ اوسییییییتای : 579: 1994 𝑧𝜕𝑟𝜕𝑑  

(؛  فارس  میانیه تدفیان : 350:  1904»هل« )بارتولومهو  
[𝑑𝑖𝑙]𝑑𝑦𝑙   : ؛ پیییارت[𝑧𝑖𝑟𝛿]𝑧𝑦𝑟𝑑   هل« )بیییوینو«

( 388: 2004مایستدارنستو   -؛ هورک 106و  36:  1977

(. سیییغدر: 63: 1974»هل« )نیبیییدگو   𝑑𝑖𝑙؛ پاانییید: 

𝛿𝑟𝑧𝑦ℎ , 𝛿𝑟𝑧𝑦   (. 142و  80: 1995»هل« )ادییییبو

 (. 718: 1983»هل« )نیبدگو  𝑧𝑟𝑧خوارام :  

 جزء دوم: 

کوووران،  ،بوووار« -وار«، » -: »  /𝒗ɒ𝒓−/وار  -

مشتق است کرانه، ساحل« )پسونا اسا مسان سا (  

∗اا ایدان  باستا :   𝑝𝑎̅𝑟𝑎 »کدانیهو سیاف و کیدا «    −

∗(. اا ریش :  158:  1893)هد و   𝑝𝑎𝑟 » بیدا  سیو    −

و 1980-1936رفتنو عبور کده و گششتن« )میایدهوفدو  

»ساف و میدا«    𝑝𝑎́̅𝑟𝑎́(. ان. سنسکدیت:  258:  2جلد

( ؛ اوسیییتای : 122: 2و جلییید2001-1986)همیییا و 

𝑝𝑎̅𝑟𝑎 ( ؛ 751: 1904»مییداو سییاف « )بارتولومییهو   −

𝑝𝑎̅𝑟𝑎سکای :   ( 230: 1979»مدا« )بیل و   −

 

:𝒅𝒆]دهوورو  𝒓𝒖]]  »نووام دهووی در   :»دهوورود

 شهرستان دشتستان. 

 این واژ  اا هو جزء تدکیب شد  است: 

𝒅𝒆:/𝒅𝒆𝒉/ده  مشیییتق اسیییت اا «  –: »ده  /−

𝑑𝑎ℎ𝑦𝑢فارس  باستا :   »سدامینو نافییهو ایالیتو    −

؛ بدندانشتاینو مایدهوفدو   162:  2014منطقه« )اشمیتو  

»هیییهو روسییتا«   𝑑𝑒̅ℎفارسیی  میانییه: > (. 114: 1964

𝑑𝑎́𝑠𝑦𝑢(. ایین. سنسییکدیت: 26: 1990)مکنییزرو  − 

»هیوو هشیمن خیدایا و بدبیدو بی  هیینو وفشی و میده 

(. 28و جلییید هو : 1980-1956ناپیییاک« )میییایدهوفدو 

, 𝑑𝑎ℎ𝑦𝑢اوسییییییییییییییتای :  𝑑𝑎𝜂ℎ𝑢 , 𝑑𝑎𝜂́ℎ𝑢 −

𝑑𝑎: 𝜂́ℎ𝑢 − 𝑑𝑎𝑥́𝑖𝑖𝑢 »نافیهو منطقه و سدامین«    −

(. فارسییی  میانییی  تدفیییان : 134: 1904)بارتولومیییهو 
[𝑑𝑒ℎ]𝑑𝑦ℎ    سدامینو کشورو هییهو روسیتا« )بیوینو«
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(. 77: 2004؛ هورکینو مایستدارنستو   25و  19:  1977

: 1954»هیییهو روسییتا« )گدشییوی و   𝑑𝑦𝑥’𝑤سییغدر: 

183 .) 

 

مشیتق اسیت اا : »رود، رودخانه«    /𝒓𝒖−/رو  –

𝑟𝑎𝑢𝑡𝑎ℎفارس  باستا :    :هند و اروپای   >»روه«      −

∗ (𝑠)𝑟𝑒𝑢 − 𝑡𝑜 𝑟𝑎𝑣(𝑠)؛ اا ریشیی    − »جییارر   −

∗شیید و روا  شیید « ؛ هنیید و ایدانیی :  𝑠𝑟𝑎́𝑢𝑡𝑎𝑠 −  

 -؛ بداندنشییتاین 627: 1893»روهو روهخانییه« )هیید و 

(. 237: 2014؛ اشییییمیتو   141: 1964مییییایدهوفدو 

(. 72: 1990»روه« )مکنییزرو   𝑟𝑜̅𝑑فارسیی  میانییه: >

»جییارر شیید و   𝑠𝑟𝑢(𝑠𝑟𝑎́𝑣𝑎𝑡𝑖)ایین. سنسییکدیت: 

𝑠𝑟𝑢𝑡𝑎́فدکت کده و تیاختن« ؛   »جیاررو روا « ؛    −

𝑠𝑟𝑜𝑡𝑎́𝑠 𝑠𝑟𝑎𝑣𝑎́𝑡»روه« ؛   − »روه« )تدنیییییییدو   −

∗(. ریشیی : 8889: 1966 (𝑠)𝑟𝑎𝑣 مشییتق اسییت اا   −

∗هنییید و اروپیییای :  (𝑠)𝑟𝑒𝑢 »جیییارر شییید «   −

𝜃𝑟𝑎𝑜𝑡𝑎ℎ(. اوستای :  909:  1994)پوکورن و   »روه« −

𝑟𝑎𝑜𝛿𝑎ℎ و  800:  1904»روه« )بارتولومییییییییهو   −

(. فارس  میان  تدفان  و پیارت : 1531و    1512و  1495
[𝑟𝑜𝑑]𝑟𝑤𝑑   ؛ هورکیییینو  79: 1977»روه« )بیییوینو

»روه«   𝑟𝑤𝑡(. سیییغدر: 299: 2004مایستدارنسیییتو 

»روه«   𝑟𝑎𝑢𝑣𝑎( ؛ سیییکای : 938: 1954)گدشیییوی و 

 (.369: 1979)بیل و 
 

  :»ریگواان«  /𝒓𝒆𝜸𝒅𝒖/𝒓𝒊𝒙𝒅𝒖/رغاو/ ریخواو 

 نام دهی است در شهرستان دشتی. 

/𝑟𝑖𝑥 −/ ,/𝑟𝑒𝛾 »رییی « مشییتق اسییت اا   /−

∗ایدانیی  باسییتا  :  𝑟𝑎𝑖𝑘𝑎 ∗»رییی « ؛ اا ریشیی    −

𝑟𝑎𝑦 »جییارر کییده و بیییدو  ریخییتن« )مییایدهوفدو   −

  𝑟𝑒̅𝑔فارسیی  میانییه: > (. 459: 2و جلیید 1986-2001

(. ایین. سنسییکدیت : 71: 1990»رییی « )مکنییزرو 

𝑟𝑒ṇ𝑢́ 𝑟𝑒ṇ𝑢»گده و غبارو خاک«؛ پال      − »شنو    −

(. فارسی  میانی  تدفیان : 10814:  1966ری « )تدنیدو  
[𝑟𝑒̅𝑔]𝑟𝑦𝑔   2004مایستدارنستو    -»ری « )هورکین :

303.) 

دان« )پسونا اسا مسان سا ( -:»  /𝒅𝒖−/دو  -

∗مشتق است اا فارس  باستا :   −𝑑𝑎̅𝑛𝑎 جایگیا و    −

𝑑𝑎𝑖𝑣𝑎ر : »مکییییا و مو ییییُ« هر واژ  − 𝑑𝑎̅𝑛𝑎 −  

)اشییمیتو »بتکیید و هیوکیید و ملیی  پدسییت  هیییوا « 

 >(. 114: 1964؛ بداندنشیتاینو مییایدهوفدو 163: 2014

𝑎𝑠𝑡𝑜̅هر   𝑜𝑑𝑎̅𝑛 فارسیی  میانییه: − 𝑑𝑎̅𝑛   هخمییهو«

اوسییتای : (. 24و  10: 1990اسییتخوا  ها « )مکنییزرو 

𝑜𝑑𝑎̅𝑛𝑎 𝑔𝑎𝑜هر   − − 𝑑𝑎̅𝑛𝑎 »شیییییییییدها «   −

 (. 481: 1904)بارتولومهو 

 

»کبسووان« : نووام دهووی در   [𝒌𝒐𝒖𝒈𝒖]کوگووو 

𝑘𝑜𝑤𝑔−/شهرستان دشوتی.   : کبیک. مشیتق    /−

∗اسییت اا فارسیی  باسییتا :  𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎−, 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑘𝑎 −  

فارسی    >(.  146و    144و    81:  1975»کبک« )هینیزو  

(. خوارام : 48:  1990»کبک« )مکنزرو     𝑘𝑎𝑏𝑘میانه:  

𝑘𝑏𝑘   (350: 1983»کبییییک« )بنزینیییی و. /−𝑢/   :

پسوند اسم مکا  ساا و صفت نسب  ساا. مشتق است اا 

∗ایدانیی  باسییتا :  −𝑎̅𝑛𝑎 فارسیی  میانییه:  >  .یییا   −

−𝑎̅𝑛   (. 349و 329: 1382یا  )ابوالقاسم و 

 

»کوتی«: یسی ا  محله های قایمی    [𝒌𝒖𝒕𝒊]کوتی:  

شهر بوشهر است که در کنارۀ غربی شبه جزیوره 

مشییتق اسییت اا سنسییکدیت:  وبوشووهر قوورار دارد 

𝑘𝑜ṭṭ𝑎− , 𝑘𝑜ṭ𝑎 »هژو العهو باروو فصار« پداکدیت:    −

𝑘𝑜ṭṭ𝑎 تامیی :   >؛ ااهراوییدر:    𝑘𝑢ṭℎ؛ کشمیدر:    −

𝑘𝑜̅ṭṭ𝑎𝑖 𝑘𝑜̅ṭ𝑎؛ تلوگو:    − »العیهو هژ« اخیش شید    −

 (. 3500: 1966است. )تدندو 

 

∗مشتق است اا ایدان  باسیتا :  ی«    -»   /𝒊/ی:  -

𝑖̅ − + −∗ 𝑘𝑎 اییین پسییوند بییدار سییاخت صییفت  .−

 (. 344و 325: 1383روه )ابوالقاسم و  کار م نسب  به

 گیریبحث و نتیجه
ها، بخش مهمی از واژگان زباانی و جزيای از تااريخ، نامجای

، ماذهبی و آداب و رساوم اقاوام و ملال یهويت ملی، فرهنگ
هااا، در حقیقاات ناماساات و دگرگااونی و نااابودی اياان جای

دگرگونی و نابودی بخاش مهمای از فرهناگ عماومی بشار 
ها شاايان اهمیات ناماست. پس بررسی، شناخت و حفظ جای

اناد ها از عناصر محیطی شکل گرفته ناماست بسیاری از جای
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شارايط فرهنگای، ۀ  اند و به نوعی نشان دهنادپذيرفته تأثیرو  
، گیاه نامجغرافیايی، اقلیمی و زيست محیطی هستند. آب جای

های گاويش نامدر جای  نامو يادجای  نام، زيست جاینامجای
هاا متاأثر از نامکنند و اين جایبوشهری نقش مهمی ايفا می

 ياد شده است. ینامعناصر جای
هاا از شارايط نامجای  ۀ بسیاری از عناصر تشاکیل دهناد

هاای مساکونی، کشااورزی، جغرافیايی طبیعی و انواع ويژگی
بازرگااانی، فرهنگاای و موقعیاات راهبااردی متااأثر هسااتند. 

ها از نظر صرفی )ساخت واژه( به چهار دساته تقسایم نامجای
 شوند:می

نام   جای  -3  ؛های مشتقنامجای  -2  ؛های بسیطنام  جای
 عبارت -4 ؛مرکب های

های مورد بررسی در اين گويش از نظار صارفی نامجای
 بسیط، مرکب و يا مشتق و از نوع پسوند دار هستند.

هاای نامکلیدی در جای  ۀ بنابرين پسوند يک عنصر سازند
دهاد های بوشهری نشاان مینامجای  ۀ بوشهری است. مطالع

 /gu/  -gunگاون/    -گو، جون،    -،  -iی /-ندهای »وسپکه  

-jun/  /- du  دو دارzār-،  ساا-sā ،-  ساو-su _  /کak 
-ک/    -های بوشهری به کار رفتاه اسات:  نامدر ساخت جای

ak   فارسی/-ak غربای  ۀ ايرانی میان-ak  ايرانای باساتان-

aka  رود.* اين پسوند برای ساختن اسم مصغر به کار می 
ايرانی باستان   ig-غربی    ۀ ايرانی میان  i-فارسی:    /-  iی/  

-i- +- ka-  اين پسوند در ساخت صفت نسبی از اسم به کار
 رفته است.

و  -gān /گاانفارسی:  gu, -gun, ǰun-گو، گون، جو 
اين پسوند برای سااخت   -gānغربی    ۀ ايرانی میان  ǰān-جان  

 رود. صفت نسبتی از اسم به کار می

du-   : دان  –دو : فارساایdān غرباای  ۀ ايراناای میاناا-

dān    :ايرانی باستان-dāna-   اين پسوند به عنوان اسم مکان
 کند.ساز به کار رفته است و به مکانی کوچک دلالت می

 zār-غربای    ۀ ايرانای میانا  /zār-فارسی: زار    /zar-زار  
اياان پسااوند باارای ساااخت اساام * -čarnaايراناای باسااتان 

 رود.های متوسط به کار میمکان

 //sār-غربای  ۀ ايرانی میانا sār-سار  –فارسی  sā-سار  

جدا کردن، بريدن، اين پسوند در ساخت   ker(s)هندواروپايی  
 رود.اسم مکان به کار می

غربای  ۀ ايرانی میانا (e) setānفارسی: ستان  e suسو  
istān    ايرانی باستانstāna  *   اين پسوند برای ساخت اسام
 کند.رود که بر مکان بزرگ دلالت میکار می  هايی به مکان

کراناه،   pāraايرانای باساتان    bārفارسی :  بار    vārوار  
 ساحل، مرز

 رود.اين پسوند برای ساختن اسم مکان به کار می

ای اسات کاه از دو ياا چناد تکاواژ آزاد   مرکب، واژه   ۀ واژ
 buše:r/ Bušehrهاای بوشاهر نامتشکیل شده است. جای

 ،Dehru  /De:ruدهر و   ،xormujخورموج  

 /čoϒāvurچغااابور، چغاااور  Xāni : čaچااه خااانی  

čoϒābur  های مرکب هستند.نامجزو جای 

های بسیط، شامل يک تکاواژ آزاد هساتند مانناد نامجای
کالات   Jofreجفره    ،Mond، مند  Xāniهای خانی  نامجای

Kelāt   .در اين گويش بسیط هستند 

ها از نظار صارفی   ای اين جای نام  عناصر تشکیل دهنده 
های ايرانی میانه، فارسی باساتان، )ساخت واژه( ريشه در زبان

اوستا و ايرانی باستان دارند و از نظر معناايی دچاار دگرگاونی 
يابناد کاه نموناه ايان شوند ولی از نظر آوايی تحويل مینمی

 های واجی به شرح زير است:دگرگونی

 ها دگرگونی آوایی همخوان
آغااازی ايراناای باسااتان در فارساای میانااه بااه  /v/همخااوان 
شاود تباديل می  /b/همخاوان  به  و در گويش    /w/همخوان  
 مانند: 

ايرانای ˃  ward  :فارسای میاناه ˃  /-bar/bard  -بر، برد
 سنگ*  -varta :باستان

 :ايرانی باساتان˃  warm  :فارسی میانه ˃  /-barm/  -برم
varma(n)  آبگیر، برکه، تالاب 

ايرانای ˃  wādām  :فارسای میاناه ˃  /-bāyom/  -بايم
 بادام*  wātāma :باستان

میاناه باه    ۀ ايرانی باساتان در دور ˃   *  hvخوشه همخوانی  

xv    و در گويش بهxo   شود، مانند تبديل می/xor-/  ˃  فارسای

 خورشید، آفتاب * hvar : ايرانی باستان ˃  xvarمیانه  

در اين   ه * ايرانی باستان در موضع میانی واژ  kهمخوان  
 /-čo ϒ āچغاا  مانند ، شودتبديل می ϒگويش به همخوان 

 .قله، رأس  čakāta :ايرانی باستان˃  čagād :فارسی میانه ˃
میاناه در ايان گاويش باه   ۀ پاياانی دور  gو    ϒهمخوان  

 شود مانند:تبديل می /h/ , /x/ , /jهمخوان 

 /mug :فارسی میانه ˃  mu/ mox/ mohموج، مخ، مه  

mu ϒ  .خرما، نخل 

ايرانی باستان در گاويش باه همخاوان ˃*  /p/همخوان  
/v/ شود مانند:تبديل می 



 1403، تابستان  27  یاپی، پ3 ۀ(، شمارديجد یهفتم )سر ۀدور  ،یاجتماع  یشناسزبان             16

 کرانه، ساحل، مرز.  pāraايرانی باستان ˃ //var-وار -
واژه در   یايرانای باساتان در موضاع میاان*  /t/همخوان  

 شود، مانند:تبديل می /l/گويش به همخوان 

 :ايرانای باساتان˃  kalāt  :فارسی میانه ˃  /kelāt/کلات
katāta-   .کده، تپه بلند، پشته خاک بلند 

ايرانای باساتان و فارسای میاناه در ايان ˃  /k/همخوان  
 مانند: ،شودتبديل می //gگويش به همخوان 

 :فارسای باساتان˃  kabkفارسی میاناه:  ˃  kougکوگ  
kapaka  *کبک. 

 ها دگرگونی آوایی واکه
شاود، پايانی ايرانی باستان در اين گويش حاذف می*  a  ۀ واک

 :ايرانی باساتان˃  tang  :فارسی میانه ˃  /-tang/مانند: تنگ  
tanga- *  .تنگ، باريک 
 ۀ پايانی ايرانی باستان در ايان گاويش باه واکا*  a  ۀ واک

 شود مانند:تبديل می  e ۀ کوتاه و ساد

 :ايرانای باساتان˃  zufr  :فارسای میاناه ˃  ʤofreجفره  
ǰafra  ژرف. 

 ۀ فارسی میانه در اين گويش به واک  /a/واکۀ بلند و ساده  
 شود مانند:تبديل می /o/کوتاه 

 .خانه منزل /mānd/  :فارسی میانه  /mond/<مند  
ايرانی باستان در اين گويش به *  aiواکۀ مرکب و کوتاه  

يخادو رغادو،  رشاود، مانناد:  تباديل می  /i/و    /e/کوتاه    ۀ واک

rixdu/ reϒdu/ ˃ فارساای میانااه: rēg ˃ايراناای باسااتان: 
raika  *ريگ 

ايرانی باستان در دورۀ میاناه ˃*  afو  *  apaگروه آوايی  
شاود تباديل می  of/و  /ow/و در گاويش باه  ufو  abبه 

فارساای ˃ //kabk :فارساای میانااه ˃ /koug/کااوک  ماننااد:
 .کبک* -kapakaباستان: 

 :ايرانی باساتان˃ zufr :فارسی میانه ˃ /ʤofre /جفره 
jafra  *ژرف. 

کاه باه لحاا  صارفی   ددهانشان می  حقیقنتايج اين ت
ها هم به صاورت پیشاايند  هام باه صاورت بیشتر اين سازه 

اند و اساتفاده از آنهاا باه صاورت پساايند پسايند به کار رفته 
هااای ترکیباای بااا نامتاار اساات. اياان سااازها در جای معمااول
 های واژگانی اسم، صفت و عدد همنشین شده است. مقوله 

هااای پیشااین و کنااونی بااه نااام شااهرها و  در پااژوهش
روستاهای ايران و وجه تسمیۀ آنان با استناد به منابع تاريخی، 

پردازند و ريشه شناسی عامیانه باه   جغرافیايی و ادبی کهن می
صورت غیر علمی درنظر گرفته می شود. کلیااتی باه تعرياف 

جای نام  شناسی و علوم مرتبط باا آن و ارتبااط باا   ،جای نام
هاا،   ناام  اند و انواع جای  شناسی پرداخته   تاريخ، جغرافیا و زبان

ناام  و   های جغرافیايی، بررسی صرفی جای  دهندۀ نام  تشکیل
 هاا و شاناخت گوناه   های جغرافیايی در نامگذاری  پديده   تأثیر

کاه  پردازند؛ درحاالی ها در تحقیقات تاريخی می نام های جای
های   نام  با زبان  اين پژوهش برای اولین بار به ارتباط جایدر  

شناسای   پاردازد و ريشاه   شناسی تااريخی مای  باستانی و زبان
ها در زبان ايرانی باستان، فارسای   ها و برابرآن  نام  علمی جای

باستان، اوستايی، سانسکريت و هند و اروپاايی و زباان هاای 
دورۀ میانه مانناد: فارسای میاناه، پهلاوی اشاکانی، ساغدی، 

هاای   هاا و گاويش  سکايی و خوارزمی و تطبیق آن باا زباان
هاای آوايای )   شاود و نیاز دگرونای  ايرانی ناو پرداختاه مای

همخوانها و واکه ها( از دوره باستان و میانه تا دورۀ نو تجزيه 
ها قانون کلی زباان  شود و در مورد اين دگرگونی و تحلیل می

ناام  از نظار سااخت واژه و   شود و هرجاای  شناسی وضع می
گیرد و عناصر تشکیل دهندۀ   مورفولوژی مورد بررسی قرارمی

شود. بنابراين جااجنام  از نظر صرفی تجزيه و تحلیل می  هر جای
های زبان شناسای تااريخی باه   اين پژوهش با توجه به روش

تحلیل ساختار جای نام  های استان بوشهر از ديادگاه ريشاه 
شناسی، صرف و ساخت واژه می پردازد و از ديدگاه نظری در 

 گیرد.شناسی خصوصی قرار مینامحوزه جای
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